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 چکیده

 

ترین صووورت ادبی نمایشووی یونان باسووتان،ملاقووول ته ی تجربه زیسووته شووهروندان در  ال  تمدن یونان  تراژدی یونانی به مثابه مهم

ها ریشوه در ننیهیلیسوم کاسوموسوانتریار دارد. تی یری که در سوراسور تارین یونان ملاور بوده و همچنین به للااظ نظری و نظام باورپولیس

که پولیس به عنوان یا سواتتار اجتماعی و سویاسوی تا ، توان گفت با توجه به این شوود. در وا   میباسوتان اسوتمرار داشوته و دیده می

گیری و روند تراژدی بسیار مهم بوده است. از سویی دیگر نیهیلیسم کاسموسانتریا کند در شکلنقش بسیار اساسی در تمدن یونانی ایفا می

گذارد. تلالیل آ ار سوه عت و تدایان و تقدیری کور را در تراژدی به نمایش میپناهی انسوان در برابر نیروهای ببینیز، بلاران معنا، جبر و بی

بینی غوالبی وون و مبود  عوالم و جهوان  ی تفکر و تلقی و تفسووویر یونوانیوان از انسووواندهود کوه نلاوهنویس بزرگ یونوان نشوووان میتراژدی

سوزایی در ههور و تکوین تراژدی داشوته اسوت. جایی که  هرمانان تراژدی میان  انون و اتهف،  رد و جم ، اراده و کاسوموسوانتریسوم، تی یر به

اند. این پژوهش به بررسووی تی یر همزمان دو مفلفه بنیادین اسوواتتار سوویاسووی و معنایی سوورگردانوجوی معنا و تجربه بیجبر، و جسووت

ید بر آ ار آیسوولولوس، سووو کل و اوری ید گیری و تطور تراژدی یونانی با تیکاجتماعی پولیس و نیهیلیسووم کاسووموسووانتریاش، بر شووکل

تلالیلی و مطالعه تطبیقی متون کهسویا و مناب  معاصور، به تبیین و تشوریأ تی یر  -گیری از رویکرد توصویفیپردازد. پژوهش حاضور، با بهرهمی

کننده این دهد که تراژدی یونانی منعکسپردازد. نتایج این پژوهش نشووان میملاور یونانی بر تراژدی میپولیس و تفکر نیهیلیسووتی و کیهان

بینی همچنین تنش بین اسوموس و ههور سویاسوی آن یعنی پولیس در هم آمیلته اسوت. این جهانباور اسوت که سورنوشوت انسوان عمیقا  با ک

شوناسوانه، اته ی  هسوتیهای بنیادین دهد و به بازنمایی بلارانعامل انسوانی و تقدیر کور از پیش تعیین شوده در لیل اراده تدایان را نشوان می

 پردازد.سیاسی حاصل از این تنش می
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Abstract 

 
Greek tragedy, as the most significant literary-dramatic form of ancient Greece, emerged from the lived experiences of citizens within the 

polis-centered Greek civilization and, at the same time, was theoretically and ideologically rooted in cosmos-centric nihilism. This 

influence persisted throughout the history of ancient Greece and remains evident. In fact, it can be argued that since the polis, as a particular 

social and political structure, played a fundamental role in Greek civilization, it also had crucial importance in the formation and 

development of tragedy. On the other hand, cosmos-centric nihilism also depicted in tragedy the crisis of meaning, determinism, and the 

human condition of helplessness against the forces of nature, the gods, and a blind fate. The analysis of the works of the three great 

tragedians of Greece demonstrates that the Greek way of thinking, their interpretation of humanity and the origin of the cosmos, and the 

prevailing worldview of cosmos-centrism had a profound impact on the emergence and evolution of tragedy. In this context, the heroes 

of tragedy wander between law and morality, the individual and the collective, will and determinism, and the quest for meaning versus 

the experience of meaninglessness. This study examines the simultaneous influence of two foundational factors—the socio-political 

structure of the polis and cosmos-centric nihilism—on the formation and development of Greek tragedy, with emphasis on the works of 

Aeschylus, Sophocles, and Euripides. Employing a descriptive-analytical approach and a comparative study of classical texts and 

contemporary sources, this research clarifies and interprets the impact of the polis and the nihilistic and cosmos-centered thought of the 

Greeks on tragedy. The findings of this study reveal that Greek tragedy reflects the belief that the destiny of humanity is deeply intertwined 

with the cosmos and its political manifestation, namely the polis. This worldview also illustrates the tension between human agency and 

the blind predetermined fate under the will of the gods, while representing the fundamental ontological, moral, and political crises arising 

from this tension. 
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 مقدمه 

ی ادبیات نمایشی، تجلی  ترین گونهعنوان کهنتراژدی یونانی، به

ی یونان باستان را  هایی است که جامعهها و آرمانتضادها، بلاران

دهد. این صورت ادبی که بیانگر نلاوی رویکرد عبث و  شکل می

است بیهوده جهان  ،انگاری  یا  ملاقول  یونانی  نگری تراژدی 

تا  است که در تمدن یونان باستان ههور و تلاقق یا ته و بر  

با   تلقی  نلاوۀ  این  است.  گذاشته  ا ر  یونانیان  زندگی  وجوه  تمام 

این سرزمین و   بر  ههور تود در جغرا یای یونان، روح تود را 

به   یونانی  هویت  مبنای وحدت  و  است  کرده  مستولی  مردمانش 

نگر این  آید. وجود بعضی مفاهیم و اصطهحات تا  بیاار میشم

لقی بوده و به عنوان رکن اصلی اندیشه یونانی و بازتابانندۀ  ی تشیوه 

 عناصر ماهوی و بنیادین تمدن یونانی است. 

شکل  در  سزایی  به  نقش  که  مفاهیم  ازاین  نگرش  یکی  گیری 

-است که نشان  یونانیان به جهان دارد، مفهوم نکاسموسانتریسمر

است.دهنده نیهیلسم  نوعی  کیهان   ی  یا  شناسی  نکاسموسانتریسم 

شود که برای مدتی  لسفی به بور کلی به نوعی از تفکر ابهف می

مدید در یونان باستان وجود داشته و از اهمیت و ملابوبیت  راوانی  

هومر  و    برتوردار بوده است. این صورت  کری که از اشعار هزیود

یا کیهان ازمین، آسمان، تورشید، ماه    سروشمه گر ته، نکاسموسر

پدیده دیگر  به  و  و  گر ته  نظر  در  عنوان تدا  به  را  ببیعیش  های 

آن میپرستش  استرها  متا یزیکی  .  ش1ا  پرداتته  تفکر 

و   رکاسموسانتریان ملاوریت  حول  که  است  اندیش  حقولی 

نکاسموسر نام  به  امری  می  مرکزیت  تفکر معنا  در  یابد. 

مبنای همۀ    ،کاسموسانتریا معیار و  به عنوان اصل و  کاسموس 

شود و به نوعی جانشین تدا در مذاه  توحیدی  امور ملاسوب می

است. ندر غرب باستان، کاسموس همانا عالم و نظام حاکم بر عالم 

است. کاسموس کیهان و نظام کیهانی است که وجهی هاهری و  

 .  ش2اآشکار داردر 

یکی دیگر از این مضامین بنیادی مفهوم نپولیسراست که در شکل 

بندی اصلی و  راگیر سیاسی در شهرش و به عنوان صورت-ادولت 

این سرزمین پدیدار گشته و از نقش و اهمیت به سزایی برتوردار  

انه  است. نپولیس هم یا موجودیت  یزیکی و جغرا یایی بود، 

. از  ش3ا  انتزاع متا یزیکیر  لزوما شهری به بریق مدرنش و هم یا

بطن  از  که  است  تاصی  هویت  بیانگر  پولیس  بر ی 

سیاسی   وجه  عینی  صورت  و  تجسم  و  برآمده  کاسموساتریسم 

ای که انسانیت انسان منوط به عضویت  کاسموس است، به گونه

وگو و مشارکت جمعی را  راهم  در آن بوده و  ضایی برای گفت 

کرد.  یابی ایفا میاست. گفتگویی که نقش مهمی در هویت کردهمی

یابی و رشد تنها ساتتار سیاسی، بلکه وارووب هویت پولیس نه

 . ش4ا دیالوگ جمعی و انسانی بود

سیاسی ساتتار  میان  پیوند  تبیین  با  حاضر  اجتماعی  -پژوهش 

و   میمفهوم  لسفی  پولیس  کاسموسانتریا،  کوشد نیهیلیسم 

ترین ملاقول ادبیات و تر تراژدی را به عنوان مهمهای پنهانلایه

کند روشن  را  باستان  یونان  در لایه  .اندیشه  اغل   که  هایی 

اند. این مقاله با  شناتتی مغفول ماندههای ساتتاری و زیباییتلالیل

پولیس و  رشتهرویکرد تلالیلی و میان بنیادین مفاهیم  ای، جایگاه 

نیهیلیسم را در تکوین و معنا و کارکرد تراژدی یونانی بازتوانی  

های سه تراژدی نویس بزرگ تراژدیکند و با ارزیابی انتقادی  می

اوری یدش، سو کلو  اآیسلولوس،  با   یونانی  تراژدی  نسبت 

میلارانب تبیین  را  یونان  جامعه  و  اندیشه  بنیادین  از  های  کند. 

می تلالیل،  این  نهرهگذر  یونانی  تراژدی  که  دریا ت  تنها  توان 

ی وضعیت اجتماعی و سیاسی عقر تویش است،  دهندهبازتاب

شناتتی انسان یونانی نیز  های معنوی و هستیی بلارانبلکه آیینه

 آید.به شمار می

 پیشینه پژوهش

در بررسی ادبیات و پیشینه مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، آ ار  

جنبه تلالیل  به  یونانی،  لسفه متعددی  تراژدی  گوناگون  های 
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نیهیلیسم، پولیس یونانی و نیز ابعاد اجتماعی و سیاسی تئاتر یونان  

پژوهش  د.انپرداتته بر  تارجی،  مروری  و  داتلی  شاتص  های 

به یا  یا  هر  اما  ساتته،  روشن  را  این حوزه  ملتلف  بور  ابعاد 

اند و تاکنون پژوهشی که به  ها تیکید نمودهتا  بر یکی از جنبه

نیهیلیسم کاسموسانتریا،   پیوند میان  به  تطبیقی  صورت جام  و 

نویسان  گیری تراژدی یونانی در آ ار تراژدیساتتار پولیس و شکل

 بزرگ یونان ب ردازد، صورت نگر ته است.  

ش در این تلاقیق به تفکر نیچه و 1402رضوی زاده و عبدالکریمی ا

اند.  رهنگی که نقدهای بنیادین او نسبت به  رهنگ غربی پرداتته

برتاسته از تارین تفکر متا یزیکی غرب است. این پژوهش بیان  

مجموعهمی عنوان  به  غربی  نیچه  رهنگ  اعتقاد  به  که  از  کند  ای 

ارزشنظام  و  های  نیهیلیسم  برای  را  زمینه  متا یزیکی  گذارانه 

توان ها را آماده ساتته است. از این پژوهش میمعنایی ارزشبی

هنرمند در  راسوی هرگونه  و نتیجه گر ت که از منظر نیچه،  یلسوف

به واسطه سلسه  تقابل دارد و  از  متا یزیکی  رار  ناشی  که  مراتبی 

با دیگران وا ف باشد به تفاوت تویش  اراده معطوف به  درت می 

 . ش5ا است 

ان شفیعی  و  وایقان  تا  1400وری  دارند  سعی  تلاقیق  این  در  ش 

ی ن ن شعرر را در حوزۀ نقد ادبی مورد نظریات نارسطور در رساله

بررسی  رار دهند. این پژوهش بر آن است که با تمرکز بر نتراژدیر  

-دلیل لغزش  داند که به آن را سرگذشت انسانی نیا سیرت می

داده است، از سعادت به هایش که از جان  او او نه تدایانش روی

کند. در این جستار تهش شده تا از منظر ارسطو شقاوت سقوط می

 . ش6ا  مقام تدایان نیز بررسی شود

مثابه یا دیدگاه  لسفی که  ش، نیهیلیسم به1400در پژوهش رکنی ا

بهارزش نادیده گر ته و  انسانی  صراحت  های عینی را در جوام  

است. نویسنده با  شده  شود، مورد بررسی  رار گر ته  ها میمنکر آن

شناتتی نیهیلیسم، بر آن است که این نلاله  تیکید بر ابعاد معر ت 

راستا شده و  شناسی همها با مبانی معر ت  کری، در برتی جنبه

های این های شناتتی انسان، از هر یت در عین حال، در نقد بنیان

 .  ش7ا گیردعلم بهره می

ی تراژدی و اهداف نظری و  ش، مسئله1۳۹۸تنی ادر پژوهش پنج

عملی آن از منظر  لسفه مورد واکاوی  رار گر ته است. این تلاقیق، 

انگیز و سرشار از  ی داستانی حزنمثابهکه تراژدی را به در عین آن 

کند که در نهایت به  هکت و نابودی  رنج و اندوه انسانی ترسیم می

که شود، بر این نکته تیکید دارد که تراژدی،  راتر از آندوار می

ای تلن باشد، واجد نوعی جذابیت درونی، شور ناب  صر ا  تجربه

 . ش8ا و شو ی عمیق در وجود انسان است 

در   پولیسش در پژوهشی نقش بنیادین نهاد  1۳۹6مقیمی زنجانی ا

گیری و گسترش  لسفه سیاسی یونانی را مورد تلالیل  رار  شکل

های ا هبون و ارسطو، نشان  دهد. نویسنده با تمرکز بر اندیشهمی

رغم اتته ات متا یزیکی میان این دو  یلسوف، هر  دهد که علیمی

پولیس مفهومی  وارووب  درون  در  این  دو  دارند.  اندیشی  رار 

می استدلال  بستر  مطالعه  در  کهسیا  سیاسی  که  لسفه  کند 

 و تطور یا ته است  مناسبات اجتماعی و سیاسی پولیس شکل گر ته

 .ش9ا

ش، نسبت میان ملاتوای تراژدی  1۳۹۵در پژوهشی از ناهر و زاهدی ا

اجتماعی دوران پیدایش آن مورد بررسی  و یونانی و شرایط سیاسی

رویکردی  اتلال  با  تا  است  آن  بر  تلاقیق  این  است.  گر ته   رار 

مثابه یکی  های تراژدی نه صر ا  بهتبارشناسانه، به واکاوی تاستگاه

منزله بازتابی از  ها یا مناسا مذهبی یونان باستان، بلکه بهاز آئین

اصلی   هدف  ب ردازد.  دوران  آن  سیاسی  و  ساتتاری  تلاولات 

جریان تی یر  تلالیل  دگرگونینویسندگان،  و  سیاسی  های  های 

 . ش10ا گیری و تلاول ملاتوای تراژدی است اجتماعی در شکل

Michael Chayut (2025)    تاستگاه بررسی  به  پژوهشی  در 

پردازد: ی گذار کلیدی در تارین غرب میتراژدی اصیل در دو دوره

انگلیسی در   تراژدی  پنجم پیش از میهد و  آتنی در  رن  تراژدی 

. این پژوهش با تلالیل تاریلی 1600تا    1۵۸0های  ی سال اصله
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نهملتر و  شهریارر  نادیپ  ا ر  نظریهو    دو  گسترش  که  با  هایی 

دانند،  تاستگاه تراژدی را در بستر تلاولات علمی و  رهنگی می

هممیاستدلال   تراژدی  که  ههور  کند  و  اسطوره  ا ول  با  زمان 

 .ش11ا گیردهای جدید علمی شکل میپارادایم

Finn Bowring (2025)   در پژوهشی به بررسی تولد تراژدی

پردازد و آن را در  عنوان یا هنر نمایشی با ملاوریت مرگ میبه

های مرتبط با روان مردگان در یونان باستان  رار  بستر پیدایش آیین

کند که در سده هشتم پیش از میهد،  دهد. نویسنده استدلال می می

شناتتی و اجتماعی شبیه به رنسانس اروپایی  تلاولی  رهنگی، روان

این   بود.  با رشد  ردگرایی همراه  که  آغاز شد  یونانی  در جوام  

نمایشنامه و  هومر  آ ار  در  و  تلاولات  سو وکل  وون  نویسانی 

 .ش12ا انداوری ید بازتاب یا ته

 Bert Oliver (2024)  ای بر مفهوم نیهیلیسم، یعنی نباور در مقاله

ها و نمود گسترده آن به هیچر، متمرکز شده و با هدف  هم ریشه

پردازد. نویسنده پس از بررسی  در امروز به بررسی این موضوع می

وندین تعریف ملتلف از نیهیلیسم، متن ابتدایی نیچه به نام نزایش  

تا   کرده  بازسازی  تهصه  بور  به  را  موسیقیر  روح  از  تراژدی 

های ههور نیهیلیسم به توبی  همیده شود. وی به بور ویژه،  زمینه

تمایز نیچه میان اصل آپولونی و دیونیسوسی در زمینه  رهنگ یونان 

 .ش13ا کندبررسی میرا  -ویژه تراژدی به -باستان  

Richard Osborne (2012)  پژوهشی آ ار   در  بررسی  ضمن 

های او با مسائل سیاسی  سو کل، به پیوند ژرف و پرمعنای تراژدی

گفتمان بر  آن  تی یرگذاری  و  باستان  معاصر  دوران  سیاسی  های 

و می مضامین  وگونه  که  است  آن  مقاله  اصلی  مسیله  پردازد. 

نمایشنامه ویژه  به  سو کل،  آ ار  نمایشی  وون  ساتتارهای  هایی 

اندیشه حامل  شهریارر،  نااودیپ  و  از  نآنتیگونهر  هایی  راتر 

اسطوره تود  وارووب  بطن  در  و  هستند  تانوادگی  و  ای 

مقاومت،  پرسش مشروعیت،  درباره  انون،  درت،  بنیادین  هایی 

 . ش14ا کنندعدالت و مسئولیت جمعی را مطرح می

 مبانی نظری  

ای عمل کرده  عنوان آینهشمارش، بهادبیات نمایشی، در اشکال بی

می  منعکس  را  است،  گر ته  شکل  آن  در  که  جوامعی  از و  کند. 

تمدنآیین روایت های  تا  گر ته  باستانی  تئاتر  های  پیچیده  های 

معاصر،ادبیات نمایشی هم به عنوان یا مقنوع  رهنگی و هم به  

ای برای تلاقیقات  لسفی عمل نموده است. یکی از عنوان وسیله

تراژدی   دیمی نمایشی،  ادبیات  اشکال  تی یرگذارترین  و  ترین 

یونانی است، ژانری که در  رن پنجم پیش از میهد در دوران اوج 

ن تراژدی امروزه مفهومی است که ما از  دموکراسی آتن ههور کرد.  

تراژدی از  انبوهی  در  میتعمق  استنباط  برها  حالیکه  در  ای کنیم 

 . ش15ایونانیان تراژدی ویزی متفاوت بودر 

، با هدف ارائه وارووب نظری و مفهومی منسجم بلشدر این  

 کری  -ابتدا ماهیت تراژدی یونانی و جایگاه آن در نظام  رهنگی

یونان باستان از منظر تاریلی و نظری بررسی تواهد شد. س س 

مفهوم نپولیسر به مثابه وارووب نهادی و سیاسی حاکم بر زندگی  

می  تلالیل  رار  مورد  باستان  یونانیان  ادامه،  اجتماعی  در  و  گیرد 

جهان نوعی  نمایانگر  که  کاسموسانتریار  بینی  ننیهیلیسم 

ملاور است، به عنوان پارادایمی  لسفی که  گرایانه و کاسموسپوچ

شرایط وجودی انسان در مواجهه با  قدان معنا و تضادهای هستی 

تهش  پژوهش شود. این دهد، بررسی میرا در تراژدی بازتاب می

همدارد   نیهیلیسم با  و  پولیس  مفهوم  دو  معر ی  ا زایی 

تر  کاسموسانتریا بستری نظری را  راهم آورد که امکان  هم د یق

وندوجهی میسر و  را  یونانی  تراژدی  ملاتوای  و  ساتتار  از  تری 

 .سازدمی

 راژدی یونانی: ماهیت و تاریخچه  ت

  و تراژدی یونانی وجه غال  و اصلی ادبیات کهسیا یونان است  

اغل  در  که    موبن اصلی آن آتن  رن پنجم پیش از میهد است 

جشنواره دیونوسوس  های  وارووب  ستایش  در  و  اجرا  مذهبی 

تراژدی.شدمی با ی.نتمام  یونانی  در های  بار  نلستین  برای  مانده 
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ای آتنی به نام ندیونوسوسر و در حضور جمعیت بزرگی  جشنواره

توان این صورت ادبی را می .  ش16ا از شهروندان یونانی اجرا شدندر  

برجسته از  ادبی،  رهنگی و هنری تمدن یکی  ترین دستاوردهای 

تنها در عرصه ادبیات نمایشی، بلکه در  یونان باستان دانست که نه

گیری تفکر  لسفی، هویت اجتماعی و اتهف جمعی یونانیان  شکل

 باستان نقش بنیادین داشته است.  

عرصه باستان  یونان  در  پرسشتراژدی  برح  برای  بود  های  ای 

بنیادین وجود، رنج، تقدیر و غیره و با بازنمایی تقابل میان انسان  

برای   بستری  به  جم ،  و  و  انون،  رد  اتهف  سرنوشت،  و 

ی  نتراژدی عرصهشد.  بازاندیشی دربارۀ وضعیت انسانی تبدیل می

هایی دردناک است که بر زندگی انسان سایه ا کنده اما برای  پرسش

نتراژدی یونانی نوعی .  ش17اها پاسلی وجود نداردر  هیچ یا از آن

نمایشنامه است که غالبا  بر ملاور کشاکش انسان با نیروهای برتر  

گیرد و  وو اعم از سرنوشت، تدایان،  وانین یا تقدیر وو شکل می

های اته ی، انسانی و اجتماعی است که  مضمون اصلی آن، بلاران

 .ش18ا گیردرها  رار می هرمان تراژدی در برابر آن

 ساختار تراژدی یونانی  

تراژدی مهم ساتتار  تقو   در  نظریه  تا یرگذارترین  و  ترین 

است.   شده  شعررمطرح  ن ن  کتاب  در  ارسطو  در  توسط  ارسطو 

تراژدی می از کار و کورداری  گوید  تعریف  تقلید است  نتراژدی 

وسیلۀ کهمی به  شوگرف و تمام دارای درازی و اندازهای معین، به

ها آراسته و آن زینتها نیز هر یا بوه حس  اتتهف انواع زینت 

اجزا ملتلف، و این تقلید به وسیلۀ کردار اشلا  تمام میگردد،  

نه اینکه به واسطۀ نقل و روایت انجام پذیرد. شفقت و هراس را  

برانگیزد تا سب  تزکیۀ نفوس انسوان از ایون عوابوف و انفعوالات 

  ش19ا شودر

گوید: ن تعریف مشهور ارسطو البته کا من در رد این تعریف می

برمی را  ترحم  و  هراس  حس  را  تراژدی  تی یر  که  تنها  انگیزاند، 

می بیان  را  رار  تراژدی  آن  ماهیت  نه  اجزای   .ش20اکند  ارسطو 

می بلش  شش  شامل  را  در تراژدی  ضرورت،  حکم  نبوه  داند: 

یابد  ها ترکی  میتراژدی شش جزء وجود دارد که تراژدی از آن

گردد که عبارتند از: ا سانۀ  و ماهیت آن بدان شوش جزء حاصل می

.  ش19امضمون، سیرت، گفتوار، اندیشوه، منظور نموایش، و آوازر  

توان به موارد زیر اشاره کرد:  همچنین از دیگر عناصر ساتتاری می

یا   نپیشگفتار، ملرج  ضمنی،  یا  ،    مفترهوا عۀ  تنیاگران  آواز 

و مقوام سوکونی تشکیل   همسرایان، که از دو بلش: راه ورودی

 . ش19اشده استر 

 پولیس در یونان باستان 

مفهوم نپولیسر یکی از مفاهیم و مضامین اساسی و بنیادی در نلاوۀ 

ها  تفکر و تلقی یونانیان نسبت به هستی و همچنین حیات عملی آن

است. پولیس یونانی در اواتر  رن ششم  بل از میهد پدیدار گردید  

و در سراسر  رن پنجم پیش از میهد دوران نضج و گسترش تود 

نتمدن  یا  یونانر  کهسیا  نعقر  به  که  دورانی  کرد.  تجربه  را 

کهسیا یونانر مشهور است. اساسا در عقر کهسیا یونان آتن  

پولیس اصلی و مه  البته بی  م عالم یونانی بودهو اس ارت دو  اند. 

ترین ههور تمدن کهسیا یونان را باید تردید بیشترین و برجسته

 . ش2ادر پولیس کهسیا آتن مشاهده و جستجو کرد 

دولت در یونان باستان بود، بلکه  - تنها واحد اصلی شهرنپولیس نه  

شکل اصلی  ساتتارهای  بستر  و  جمعی  هویت  گیری  رهنگ، 

نیز به شمار می-سیاسی  آمد. این ساتتار که از  اجتماعی یونانیان 

دوران آرکائیا آغاز شد و در دوران کهسیا به اوج رسید، تی یر  

های اجتماعی، حقو ی و  کری یونانیان گذاشتر  عمیقی بر جنبه

. پولیس شهر یا دولت؟ نبنابراین یا پولیس بلشی از شهر (21)

 . ش22او بلشی از دولت بودر 

-بندی سیاسی پولیس یا نوع صورتتوان گفت که  بنابراین می

اجتماعی است که  راتر از مفهوم شهر به معنای  ضای  یزیکی و  

ی هویت  کنندهگر و منعکسملال زندگی ا راد بوده و به نوعی بیان

بشر یونانی است نپولیس و شهر در جهان باستان دو مفهوم متفاوت  
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ها گفته  هستند. زیرا پولیس به یا سامان سیاسی و مذهبی تانواده

-ها ابهف میکه شهر بر ملال زندگی و تجم  آن شود در حالیمی

های  علی  ابل مقایسه نیستند های  دیم با شهرشود. همچنین شهر

 زیرا ایجاد شهر منوط به تیسیس پولیس بودر.  

 هویت انسان در پولیس 

تود،   لاتیات  در  یونان  کهسیا  تمدن  لیل  در  یونانی  پولیس 

تعریفی از صورت مثالی بشر را دارد که در هییت یا ساتتار  ابت  

شود  شوند. نشهروند به کسی ابهف مییعنی نشهروندر هاهر می

باید   که اهل پولیس یونانی است و در تقو  اهمیت این امر 

پولیس اشهروندش نباشد، گفت که در عالم یونانی اگر  ردی اهل  

نمی ملاسوب  انسان  سیاست  .  ش2ا   شودراصه  کتاب  در  نارسطو 

یا   از  عضوی  عنوان  به  شهروندی  از  مشهوری  تعریف  تود، 

کند تنها شهروندان پولیس هستند  دهد و اشاره میجامعه ارائه می

داندر   سیاسی  در  درت  مشارکت  امکان  آتن  ش21اکه  نپولیس   .

آن نس   اساس  بر  را  تود  آتنی شهرمندان  والدین  از  تنها  و  ها 

می امکان  انتلاب  پولیس  این  در  زنان  اینکه  بر  مضاف  کرد 

 . ش21اشهروندی نداشتندر 

مرز  نوعی  در تود  که  است  مفهومی  پولیس  و  در حقیقت  بندی 

ها عینیت  دهی دارد که در عمل با حضور ا راد و تجمعات آن هویت 

از جان  دیگر پولیس عرصه آزادی نبرابرانر است. مراد  یابد.  می

های آزادند که در کنار هم به امور سیاسی  از برابران همان انسان

این برابری حیطه   .. شناتت.پردازند. نپولیس تنها برابران را میمی

سیاسی به بور  ط  اشتراک بسیار اندکی با مفهوم برابر نزد ما دارد:  

این برابری به معنای زیستن در میان همتایان تویش بود و ناگزیر  

.  ش 4ابودن از این که تنها با ایشان سلوک و مراورده داشته باشیمر  

بهره با  تا  داشتند  اجازه  که  بودند  کسانی  تنها  از  برابران  مندی 

 . نظر باشندوریر در ساحت سیاست صاح  نسلن

 وری در پولیس سخن

های انسانیت همانطور که گفته شد، پولیس بیانگر مرزها و معیار

است و میان شهروندان تود و دیگر موجودات اکسانی که عضو  

-میکشد. بنابراین وریر مرز میپولیس نیستندش، به واسطۀ نسلن

در   انسان  عضویت  برای  بنیادین  شروط  از  یکی  که  گفت  توان 

وریر است. ارسطو در کتاب نسیاستر پولیس امکان نطق و نسلن

کند. البته مققود تود، انسان را به حیوان سیاسی نابق معر ی می 

بلکه   نیست،  صرف  تکلم  داشتن  درت  بودن  نابق  از  ارسطو 

سلن او  درت  پولیس  مققود  ساحت  در  نانسان  وری  است. 

موجودی است که برای زندگی در پولیس در نظر گر ته شده است 

شودر  نسبت به دیگر موجودات متمایز میگفتن  ی سلن و به واسطه

 . ش19ا

پولیس سلن  در ساحت  وا    از در  استفاده  امکان  مثابه  به  وری 

زبان برای ا ناع برابران، یا امتیاز ویژه به شمار آمده و ابزار بنیادی  

است.  بودن  به  ا  سیاسی  نیل  برای  راهی  سیاست  دیگر  جان   ز 

گفتن برابران یا  از بریق سلن  لوگوس زیرا که    ر است.لوگوس  ن

لوگوس همچنین در تعین هویت    .شودیکدیگر کشف و آشکار می

ویژه اهمیت  اندیشهآدمی  در  دروا    دارد.  انسانیت  ای  یونانی  ی 

ی نلوگوسر و در نپولیسر امکان ههور و  واسطهانسان با تنها به

   کند. علیت یا تن پیدامی

 لوگوس 

جهان در  بنیادین  مفاهیم  از  دیگر  نلوگوسر یکی  یونانیان  نگری 

گذاری و معیار نیکبلتی به شمار است که از نگاه ایشان مبنای  انون 

اند. از  بردهآید. یونانیان لوگوس را در معانی متعددی به کار میمی

توان به نگفتارر، ننطقر، نسلنوریر و نعقلر جمله این معانی می

نامه  لسفی راتلج آمده است که: ناسم یونانی ر لغت اشاره کرد. د

یونانی از  علی  مهم، مشتق شده   لوگوس  گفتن ویزی  معنای  به 

رود. گاهی بوه  است. این واژه در مقابل معانی بسیاری به کار می

تبیین،   نظریه اگاهی او ات در مقابل وا عیتش،  معنوای توصیف، 
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ترد، نیوروی تردمنودی ا ووه عقهنیش، اصل، عقل و نثر نیز به  

 . ش23ارودر کار می

بسیاری از پژوهندگان بر این باورند که، واژه لوگوس نلستین بار  

است.  شده  گر ته  کار  به  نهراکلیتوسر  یونانی    توسط  یلسوف 

گوید: عا هنه است که نه به من، بلکه به لوگوس  نهراکلیتوس می 

لوگوس از  .  (24)اندر  گوش دهی و ب ذیری که همه ویزها یکی

سلنی با  معنی ندرستر را دارد. او لوگوس را  دیدگاه ارسطو نیز  

البته مرک    البته ارسطو برای این واژه معانی  .دانست میمعنی و 

متنوعی را در نظر گر ته است. معانی که بیشتر در علم منطق مورد  

  ن لوگوسربا  هم  نپولیسر  بدین سان.  ش25اگیرد  استفاده  رار می 

آن به  اجرا و عینیت بلشیدن  آن و  با  ،  و شناتت  بیشتر  هر وه 

 شود. همسو می  رکاسموسن

 مفهوم کاسموس 

که   در عالم یونانی نکاسموسر مفهومی غنی و وندوجهی است 

یابد و نه تنها به جهان  یزیکی  همه ویز در نسبت با آن معنی می

بلکه به یا نظام منسجم و هماهنگ اشاره دارد. ن کاسموس همان  

به معنای نظم، ترتی    kosmosدر یونانی    جهان یا کائنات که ریشه

ترتی ر،   و  ننظم  واژه  اصلی  معنای  دارد.  منسجم  آرایش  توب، 

و تی   تقوصا   یا ت،  تعمیم  نکائناتر  و  نجهانر  به  بعدها 

نعالم    .(26)کار بردر   یثاغورس آن را برای سیستم منظم عالم به 

گردد.  یونانی با رجوع به کاسموس و اصالت دادن به آن ملاقق می

 .  ش 2اکاسموس بیانگر جهان و  راتر از آن یا نظام جهانی استر 

تفکر یونانی در مورد کاسموس در وا   به دنبال نوعی از وحدت  

وجود است و به همین سب  کاسموس مبد ، مرکز وکانون هستی  

ترین  یلسو ان  و در برگیرندۀ تمام وجوه و امور زندگی استنکهن

کوشیدند کیهان را همچون کلی ببینند که  انونی واحد ببیعی می

یج مشاهدات جزئی و جداجدا را  بر آن حکمفرما است... آنان نتا

نمی هم جم   آنبا  از  تا  پدید کردند  مجردی  استنتاج  دستگاه  ها 

ر تند و هر وا عیت  ردی را با توجه تر میآورند، بلکه تیلی پیش

که هر وا عیت جزئی مو عیت و معنای  -به تقویری واحد و کلی 

را هم آن تقویر کس  میتود  از  کل  از یا   -کندوون جزئی 

 .ش27انمودندر سیر میتف

 مفهوم نیهیلیسم 

زمانی منسجم و  های  کری است که در هیچنیهیلیسم یکی از نلاله

ایده با  دارای  این رو تعریف آن همواره  از  نبوده و  هایی مرکزی 

نیهیلیسم که از لغت لاتین نیهیلبه معنای نهیچر نابهام همراه است.  

یا ننیستر مشتق شده است، یا اصطهح  لسفی است که معنای 

کند، دارای  وه که نفی و انکار میمشلقی نداشته و بر اساس آن

به معنای لغوی  (28)شودر  وجوه معنایی متفاوت می . اگر صر ا 

اما .  انگاری معنا کردتوان آن را به نیست نیهیلیسم توجه شود، می

معنای صر ا لغوی این اصطهح به هیچ وجه گویای حقیقت آن 

آن   ت.نیس در  که  است  روشنگر وضعی  اول  وهلۀ  در  ننیهیلیسم 

مفهوم نهیچر دال بر غیاب ویزی است که باید وجود داشته باشد.  

شود که ارتبابی وندان تلات این عنوان مفاهیم بسیار گنجانده می

 . ش29ابا هم نداردر 

توان صورتی از تفکر تلقی کرد، زیرا ماهیت  نیهیلیسم را حتی نمی 

توان گفت  آن بسیار  راتر از یا نوع تفکر است. در حقیقت می

انگاری به مثابه  ترین ههور نیهیلیسم، همانا ههور نیست که که اصلی

است.   تارین  نسبتی  یا  تاریلی،  مثابه یا حقیقت  به  نیهیلیسم 

وجود  و  هدایت  حضور،  آن  در  که  است  هستی  و  انسان  میان 

تداوند به عنوان حاکم و سرپرست جهان، انسان و هستی مورد  

انکار و  راموشی  رار گر ته است. ن نیهیلیسم در ههور اصلی تود  

غفلت  یا تارین است. تاریلی با نسیان نسبت به ولایت الهی و  

از آن،  علیت یا ته و ههور کرده است. از اینرو نیهیلیسم، تارین  

 .ش30ات استر غفلت از حق و حقیق

 نیهیلیسم کاسموسانتریک  

تفکر  از  تارین غرب، صورتی  اولین ههور  به عنوان  عالم یونانی 

-حقولی را پدید آورد که ننیهیلیسم کاسموسانتریار نامیده می
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آن  به  کاسموس و اصالت دادن  به  با رجوع  ن عالم یونانی  شود. 

می نظام ملاقق  آن یا  از  و  راتر  بیانگر جهان  کاسموس  گردد. 

های کاسموسانتریا  نانواع ملتلفی از دیدگاه  . ش2اجهانی استر  

کاسموسانتریا    -الف  :اند ازوجود دارد که دو نمونه آن عبارت

دار است و/یا  کند جهان لاتا  جهت گرایانهش، که پیشنهاد میاهدف 

نهایی نهدفر  داردشاید  انیست    -ب.  ای  کاسموساتریا  و 

دهد و انگارانهش، که نوعی روح یا تدابودگی را به جهان نسبت می

 . (31) ردانداساسا  آن را معادل بسیاری از مفاهیم تدا می

درحقیقت در یونان باستان کاسموس حجابی است که موج  انکار  

می این  تداوند  اصلی  باور  کاسموسانتریا،  نیهیلیسم  ندر  شود. 

یا   لاتی  هیچ هدف  و  است  تجربی  وا عیت  تنها  کیهان  که  است 

تعیین  پیش  از  بنابراین،  شدهمعنای  ندارد.  انسان  برای  ای 

م نیهیلیستی به جای یا تن هدف مشلص در کیهان،  سکاسموسانتری

بی پذیرش  میبر  تمرکز  جهان  بنیادین  را  معنایی  کیهان  و  کند 

دهد، اما بدون انتظار  عنوان مرکز زندگی  کری و معنوی  رار میبه

 .ش32اوجود هدف یا معنای مطلقر 

 روش تحقیق 

پژوهش زمره  در  نظر هدف،  از  بنیادی  رار  پژوهش حاضر  های 

گیرد؛ بدین معنا که تمرکز اصلی آن بر توسعه دانش نظری و  می

تبیین مفاهیم بنیادین مرتبط با تراژدی یونانی، پولیس و نیهیلیسم 

و  مفهومی  تلالیل  بریق  از  دارد  و  قد  است  کاسموسانتریا 

ها کما کند. از للااظ تر روابط میان این مفلفهنظری، به  هم عمیق

بدین    .تلالیلی دارد-ماهیت و روش، این تلاقیق رویکردی توصیفی

های لازم از مناب  مکتوب، متون  صورت که ابتدا به گردآوری داده

تاریلی،  لسفی و نمایشی یونان باستان و آ ار پژوهشگران معاصر 

ل ملاتوا  شود و س س با اتکا به روش تلالیدر این حوزه پرداتته می

و بررسی تطبیقی، مفاهیم و پیوندهای اساسی موضوع مورد بررسی  

   .گیرد رار می

تلالیل   رویکرد  و  ملاتوایی  حیث  از  تلاقیق  وارووب،  این  در 

گیرد، ورا که تمرکز آن های کیفی جای میها در زمره پژوهشداده

ژرف واکاوی  لایهساتت بر  مفهومی،  تفسیر های  و  معنایی،  های 

های آماری.  متون و مناب  اصلی است و نه گردآوری و سنجش داده

ای و با استفاده از مناب   های مورد نیاز عمدتا  به شیوه کتابلانهداده

ای، آ ار  یلسو ان  های یونانی، متون اسطورهدست اول انمایشنامه

ها و مقالات تلالیلی و  و مناب  تاریلیش و مناب  دست دوم اکتاب

 اند.  تفسیرهای معاصرش گردآوری شده

وتیزم ای، تطبیقی و هرمن ها نیز با تیکید بر روش مقایسهتلالیل داده

می  تاریلی نسبت  گونهبهد.  گیرصورت  و  بنیادین  مفاهیم  که  ای 

در    .شودها در بستر تاریلی و  رهنگی تود تفسیر و بررسی میآن 

اسنادی،   مطالعه  بر  مبتنی  پژوهش  این  در  تلاقیق  مجموع، روش 

تلالیل نظری و تفسیر انتقادی مناب  است تا ضمن و اداری به بستر  

های نظری تازه و   رهنگی موضوع، امکان استلراج یا ته-تاریلی

مند از نسبت تراژدی یونانی با ساتتار پولیس و ارائه تلالیلی نظام 

 نیهیلیسم کاسموسانتریا  راهم شود.

 بحث و بررسی 

تراژدی یونانی اولین صورت ههور و  علیت ادبیات نمایشی یونان  

بود.   پولیس  در  انلاطابی  بلاران  بروز  پی  در  را  باستان  تراژدی 

توان صر ا  به عنوان ملاقولی زیباشناسانه یا نوعی نمایش ادبی  نمی

کرد تلقی  و  .  صرف  ته ی  حاصل  اصل  در  نمایشی  گونه  این 

رویارویی دو مفلفۀ اساسی در زیست جهان یونان باستان است:  

صورت  بیانگر  پولیس  کاسموسانتریا.  نیهیلیسم  و  بندی پولیس 

اجتماعی و هویت تاصی است که ویژه یونانیان باستان    -سیاسی 

آورد که در آن، هویت شهروندان ااعضای  است و بستری  راهم می

 یابد.  پولیسش  علیت می 

و  نگاه  لسفی  نوعی  یونانیان  لهنیت  بطن  در  دیگر،  سویی  از 

شناسانه حضور دارد که که نیهیلیسم کاسموسانتریا نامیده هستی

د یقمیو  شود  می تعبیر  به  یا  بدبینی عمیق  نوعی  را  آن  تر،  توان 
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نیست  ک نوعی  نگرش  این  کرد.  تلقی  ایجاد  ه  انگاری  سب   تود 

جهان و در  رحم  پناهی و ناامنی در برابر نظم رازآلود و بیحس بی

های  تری ایگلتون نیز با تیکید بر جنبه.  شودمینهایت بلاران معنا  

انتقادی تراژدی، معتقد است که تراژدی، به جای روایت اته ی  

 . ش33ا عدالتی و ابهام اتهف است بازتاب بلاران، بی

 بحران انحطاطی و زایش تراژدی : پولیس

ترین نهادهای سیاسی و اجتماعی تمدن پولیس یونانی یکی از مهم

گیری و  آید که نقش اساسی در شکلکهسیا یونان به شمار می

ادبیات   است.  کرده  ایفا  تراژدی،  ویژه  به  یونانی،  ادبیات  توسعه 

تراژدی    یونانی آن  لیل  در  جهانو  که  بیانگر  بودند  بینی تاصی 

ترکیبی از باورهای دینی، اته ی و  لسفی را در تود داشت و در  

نوعی   اساس  و  پایه  به  تبدیل  تدریج  به  پولیس  اجتماعی  بستر 

-نتراژدی  .های جمعی مردم این جوام  شدبازنمایی ادبی از تجربه

ای یونانی در هم تنیده با تفکر متا یزیکی کهسیا یونانی به تب   ه

بلاران  میهد  از  پنجم  بل  اواتر  رن  در  یونانی  پولیس  کلیت 

 رن  انلاطابی را به جان آزمود و تجربه کرد که اندکی بیش از نیم

 .ش2ابعد پایان تمدن کهسیا یونان را ر م زدر 

یونانت پولیس و  یراژدی  مشارکتی  از  ضای  عال و  برآمده  ، هم 

ها، تردیدها و  روح جمعی شهروندان است و هم انعکاس هراس

و  پرسش جبر  سرنوشت،  برابر  در  همواره  بشر  که  بنیادینی  های 

های یونانی،   ضای غال  در پولیس.  روست معنای هستی با آن روبه

ای بود  زدههای پایانی آن،  ضای انلاطابی و بلارانبه ویژه در دوره

توان مشاهده کرد.  که بازتاب آن را در ادبیات و هنر این جوام  می

از وا عیت   بازتابی  به  بلکه  ادبی،  تم  تنها به یا  نه  این وضعیت 

اجتماعی و روانی مردم پولیس تبدیل شده بود که در آن امید به  

 .بهبود شرایط و نظم پایدار کاهش یا ته بود

نیز  بررسی تراژدی یونانی مستلزم توجه به غایبان صلانه پولیس 

هست. اگروه تئاتر و تراژدی نماد مشارکت و آزادی شهروندی  

در   تنها  بردگانش  ازنان،  پولیس  از ساکنان  بلش عظیمی  اما  بود، 

داشتند حضور  نقش  ربانی  در  یا  که  همان  .حاشیه  گونه 

کردهنظریه مطرح  رانسیر  ژاک  وون  آیینپردازانی  تود  های  اند، 

مشارکت و شورا، همبستگی را در دلِ جدایی و مرزبندی ممکن  

کند که نسیاست، مداتله نبلشی از  سازند. رانسیر استدلال می می

توان گفت  . بنابراین میش34اکسانی که هیچ سهمی ندارندر استر  

شکافتراژدی که  بود  وارووب،  ضایی  این  در  درونی ،  های 

 کرد.پولیس و نقدهای ضمنی بر هویت جمعی آتنی را برجسته می

تراژدی به مثابه بازتاب نیهیلیسم کاسموسانتریک: حکایت انسان  

 معنادر جهان بی

می را  کاسموسانتریا  یا تن  نیهیلیسم  در  ناتوانی  مثابه  به  توان 

-که بر شکل  شمول جهان هستی تعریف کردمعنایی مطلق و جهان

می  ایفا  اساسی  نقشی  تراژدی  تطور  و  نتراژدیگیری  های  کند. 

آلود و دردناک بشر یونانی  یونانی نوعی بازگویی ادبی وض  رنج

در اوج بلاران متا یزیا کاسموسانتریا کهسیا یونانی است که  

.  ش 2اامواج سهمگین اضطراب و تردید را بیدار و  عال کرده استر  

د و  عدم  طعیت و بلاران معنا نیز به اوج تود رسی  ، در این دوره

بستر این بستر انلاطابی  ای ادبی، در  تراژدی یونانی، به عنوان گونه

تولد و رشد یا ت. ندر تمامی ادوار، اشکال ملتلف بینش تراژیا  

کننده بلارانی عمیق است  در یا امر هم ر ی هستند: تراژدی ترسیم

او   معنوی  حال  و  اجتماعی  روابط  انسان،  زندگی  معنای  در  که 

 .ش17ا پدیدار شده استر

معنایی، بلکه به عنوان بلاران  نه به معنای صرف بیالبته این بلاران  

نظام هستی هاهر شد معنا و ساتتار  که  .  در درک کهن  بلارانی 

گردید جهان  و  انسان  میان  شکاف  که    .باعث  نمایانگر شکا ی 

انسان با تقدیر ناگزیر، تشم تدایان، و در نهایت، سقوط   مواجهه

و نابودی  هرمان است. نتراژدی یونانی کوششی برای یا تن معنا  

در جهانی است که در آن، انسان همواره میان نیروهای متعارض،  

های دشوار و سرنوشت ملاتوم  رار دارد و تنها از رهگذر  انتلاب

می تراژیا،  شناتت  و  ماهیت  رنج  و  حقیقت  ژر ای  به  تواند 
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-کوشش سرسلتانه انسان برای پیش  .ش18ا  تویش نزدیا شود

او امر تدایان و تقدیر والش میان  ردن تواست تود و تعامل پرب

 . آیدترین عناصر تراژدی به شمار میاز مهم در لیل کاسموس،

های نیهیلیسم کاسموسانتریک در نقدیر و خدایان به مثابه مؤلفه

 تراژدی  

تراژدی نهدر  تدایان  باستان،  یونان  روایت  های  از  بلشی  تنها 

بنیادین نیرویی  بلکه  اعمال هستند،  و  سرنوشت  پس  در  که  اند 

ها حضور دارند. این آ ار، بیش از آنکه صر ا  به رنج انسان  انسان

نمایش  ارادهب ردازند،  میان  تقابل  کیهانی  گر  و  درت  انسانی  ی 

ی برتورد انسان با جهانی است  اند. تراژدی در اصل، صلانهتدایان

در  که تلات سیطره دارد؛نتدایان  ببیعی  رار  ما وف  نیروهای  ی 

تمامی امور  کری و روحی یونانیان باستان نقش به سزایی داشته  

توانند به هر شکلی در زندگی  است.در اندیشه یونانی تدایان می

ایجاد سلسلهانسان به واسطه  کرده و  اها دتالت  های  ز بلارانای 

ببیعی که حارج از کنترل انسان است، زندگی و سرنوشت او را  

توان گفت که سعادت انسان  دستلوش تغییر کنند. به تعبیری می

 .یونانی به ارتباط او با تدایان بستگی دارد

ترین موضوعات در ادبیات و  لسفه  نسبت تقدیر و تراژدی از مهم

بررسی   را  انسانی  سرگذشت  و  سرنوشت  میان  رابطه  که  است 

آدمی  می یونانی  تراژدی  در  تقدیر  همواره  کند.  بر  غلبه  از  ناتوان 

که وون سرنوشتی کور، بی نامفهوم است.  رنجناک است  دلیل و 

ی آن بر جهان یونانیان  کند و سایههیچ ویز از تقدیر نجات پیدا نمی

ی یونانی تقدیر بالاتر از ترد  عقر تراژدی حاکم است. در اندیشه

انسان و حتی تدایان عمل می  لبریو  تراژدی  ایزدان در  ز و  کند. 

ناپذیری تقدیر در لبال  از مرگ هستند. ن برای تیکید بر اجتناب

یونانی،  هرما تراژدی  اکاتارسیسشدر  تراژیا  از  پالایش  پیش  ن 

 . ش6اسازدر آنکه از تقدیرش آگاه شود، آن را ملاقق می

 به تراژدی سه تراژدی نویس بزرگ رویکرد 

یونانی تراژدی  پیچیدگی   میراث  کشف  در  آن  توانایی  های  در 

های عمیق در مورد معضهت اته ی،  ببیعت انسانی، ارائه بینش

پیشپرسش غیر ابل  پیامدهای  و  وجودی  انسان  های  اعمال  بینی 

نمایشنامه این  در  رهنگاست.  همچنان  مورد  ها  ملتلف  های 

گیرند و ارتباط پایدار تود را در کاوش  مطالعه و ا تباس  رار می

نمایش می به  انسانی  درام  در شرایط  زمینه ساز  آ ار  این  گذارند. 

شده غربی  نمایشنامهمدرن  بر  همچنان  و  دست  اند  و  نویسان 

تئ تی یر  اندرکاران  امروز  برجستهنمایشنامه  گذارند.اتر  ای  نویسان 

گیری و بسط تراژدی  مانند آیسللوس، سو وکل و اوری ید در شکل

 ند. انقش اصلی را داشته

 ی تراژدی  بازخوانی دوگانه آیسخولوس:

 پدرن  عنوانبهش  میهد  از  پیش  4۵6–۵2۵  حدودا   آیسلولوس

با نگارش نمایشنامه پارسیان یا ایرانیان    شود. اومی  شناتته  رتراژدی

نمایشنامه نوشت    ۹0جریان نیرومند تراژدی را به راه انداتت. او  

می دانست و  یونانی  تراژدی  بنیانگذار  را  او  اآیسلولوس،    توان 

های تود از دو منظر متضاد اما  لوس در تراژدیش. آیسلو 10:1401

آیسلولوس در هر  .نشودی تراژدی مواجه میتنیده با مقولهدرهم 

بیند و در  کند، تضادی میرا بازگو می  ای که آناسطوره و ا سانه

نگرد که آن را به یکی از امور جاودانه  هر تضادی ونان ژرف می

آیسلولوس از یا سو، تراژدی   .(8)سازدر زندگی انسان بدل می

متا یزیکی دوران تویش که در سلطه  بلاران    مثابه شکلی ازرا به

مروج ومبلغ    از بر ی دیگر،  بیندنییهیلیسم کاسموسانریا است می

 پولیس یونانی است.  

از   نیهیلیستی  و وجیکی  تفکر  از  حالتی  وا    در  و  متزلزل  ه 

تی یر یونانیکاسموسانتریا   آیسلولوس،حضور  آ ار  در  و  ،  گذار 

مهم از  یکی  است.  تقدیر  مفهوم  آیسلولوس مهم  آ ار  ترین 

رنگ نمایشنامه نپرومته در زنجیرر است، که در آن شاهد حضور پر

پرومتهنقدیر هستیم.   تراژدی  این  به    ،در  آتش  دادن  با  که  تیتانی 

ای بشریت به مبارزه با زئوس پرداتت، به عنوان مجازات به صلره
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به شکل   که  عذابی  پرومته  نمایشنامه،  بول  در  است.  شده  بسته 

کند. این  عقاب از جان  زئوس  رستاده شده است را تلامل می

ای  ست بررنج، عقیان و تنش،بستریی وون  مضامینبا بیان  نمایش  

و به نوعی نمود  مهم ماهوی عالم یونانی  مفاهیم تلن و منفی  بیان  

ییس  لسفی و  نیهیلیسم  بی  عینی  تسلط  از  ورای  ناشی  و  وون 

 تقدیر است. به بور مثال: 

 پرومته        

 بیندکس که تقدیر تویش پیشاپیش میو آن

 بهتر همان که تن دهد و شکوه سر نکند

 است  که پنجه ا کندن با آنچه آمدنی

 ... اد پیمودن است و پای بیهوده  رسودنب

 ش35ا

تقدیر را پذیر ته و تسلیم این سلنان پرومته بیانگر آن است که او  

-آن است و هر تهشی در جهت تغییر را امری عبث و بیهوده می

که  راتر  است  تقدیری که امری  اهر و کور است و نیرویی  .  انگارد

اراده سرنوشت  از  و  دارد  تدایان  رار  حتی  درت  و  ی  ردی 

زندگی آدمیان را تلات  . تقدیری که  زندها و جهان را ر م میانسان

دهد،در حالیکه منطق و حکمت و عدالت و انقاف تا یر  رار می

 و غایت و معنا ندارد.  

آ ار   در  کاسموسانتریا  نیهیلیسم  اساسی  و  مهم  عناصر  دیگر  از 

می کرد.  آیسلولوس  اشاره  تدایان  حضور  به  حقیقت  در  توان 

آ ارش  آیسلولوس   به  در  کاسموسانتریا  نیهیلیسم  بر  کرات  به 

انتقام یکی دیگر از   . الهگانکندواسطه سیطره امر تدایان تیکید می

است که سیطره تدایان    ناورستیار  گانهسه  از  بلش  آ ار او و سومین

  ودهد و بیانگر نلاوی رویکرد نیهیلیستی بر عالم یونانی را نشان می

روایت بیهوده ا ر  این  است.  ملااکمهانگاری  پسر    اورستس  گر 

  اورستس  ملااکمه  کلوتایمنستراست.  مادرش   تل  از  آگاممنون، پس

  . گیردصورت می  ش انون  و  نظم  انماد  انتقام  و توسط الهگان،  آتن  در

اتکای اورستس به  رمان تدایان  قدان هدایت اته ی  ،  در این ا ر

 . به بور نمونه:کندلاتی را برجسته می 

 اورستس        

 نه شرمسار این کارم، نه آهنگ انکار دارم

 اش شستم.که من کین پدر بازجستم و تیغ در تون کشنده

 آپولون را نیز در این کار سهمی به سزا بود  

 که آن دانای نهان ل  به پیشگویی گشود  

 ش35ا

در تفکر کاسموسانتریا اته یات ماهیتی سکولار دارند و  ضایل  

شوند.. بنابراین توجیه  از سمت تدایان و به دللواه آنان تعریف می

اورستس برای مادرکشی به جای یا  ط  نمای اته ی درونی،  

دیکته جهانی  بر  بر  و  است  استوار  تدایانش  ا رمان  بیرونی  های 

معیا و  لاتی  معنایی  از  میرتالی  تیکید  اصیل   منظر  از  کند.هایی 

 اتهف  در  بنیادین  بلاران  تجلی  توانمی  را  مو عیت   این،   لسفی

 ریشه  جای  به  هاارزش  مبانی  که  هنگامی:  دانست   کاسموسانتریا

تدایان    اراده  از   صر ا ،  انسانی  عقهنیت   یا  امور  لات  در  داشتن

  ر متغی  و  شکننده  شر  و  تیر  مفهومی  مرزهای،  گیرند  سروشمه

 .شوندمی

است.    ملاورنگاه پولیسهای آ ار آیسلولوس،  یکی دیگر از ویژگی

که   صورت  این  ارزش  به  آ ار  پولیساین  ملاور ایدئولوژی 

بیش از  ی آیسلولوس را  دموکراتیا آتن و تلاکیم و تثبیت آن برا

توان گفت که آ ار او  . در وا   میدهندنشان میهر ویز دیگری  

اسطوره و  مضامین حماسی  بر  تنها  نمی دیگر  تکیه  بلکهکنای   ند 

و هر    شوندروایاتی تراژیا هستند که در  ضای پولیس پدیدار می

های او با زیست سیاسی که در این ساتتار حاکم  یا از تراژدی

این منظر، آیسلولوس با تمرکز بر اهمیت    از  .دشو همسو می  ،است 

پولیس و نقش آن در حفظ انسجام اجتماعی، کوشیده است که در 

نه نظام سیاسی دموکراتیا حتی در  دل تراژدی، نشان دهد وگو 

 .مف ر باشد،تواند می،ها و نامهیمات تقدیرمیان بلاران
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ای  این موضوع به شکل برجسته  ر، نیزجویانپناه نی  در نمایشنامه 

 کندمی  روایت   را  دانائوس  جویان، داستان دتتران. پناهکندههور می

به سوی    و  گریزندمی  تود  پسرعموهای  با  اجباری  ازدواج  از  که

  برای   آرگوس  پادشاه  تقمیم  ملاور  بر  نمایش.  برندمی  پناه  آرگوس

 .دارد  تمرکز  جنگ  تطر  و  اته ی  وهیفه  میان  تقابل  وها  آن   پذیرش

تقمیم استبداد  ردی،  جای  به  آرگوس،  پادشاه  که  گیری  جایی 

داند. جمعی و مشارکت مردم را اصل بنیادین مشروعیت سیاسی می

 :گویداو در مواجهه با درتواست دانائوس برای پناهندگی، می

 آرگوس        

 گویمتو را گفتم و دیگر بار می 

 که من اگروه بر این مردم سرو سالارم 

 ش35اگذارم جز به رایزنی با ایشان در کار تو حمی نمی

این اههار نظر نه تنها بیانگر اهمیت حاکمیت مردمی و  انون در 

دهد آیسلولوس وگونه  نظام دموکراتیا آتن است، بلکه نشان می

و   مشروع  نیرویی  مثابه  به  را  سیاسی  ساتتار  تود،  تراژدی  در 

کند. بدین ترتی ، تراژدی کننده در نظم اجتماعی بازنمایی میتعیین

ای برای نمایش تقدیر و مقیبت  ردی نیست،  او دیگر صر ا  صلانه

گیری جمعی و ارزش  اون  ای برای بازنمایی تقمیمبلکه عرصه

 .  شوددر پولیس می

 بازتاب نیهیلیسم و منازعه در پولیس  سوفکل:

بزرگ   406-4۹6احدود  سو کل   نویس  تراژدی  دومین  پ.م.ش 

  120که تالیف  ،  ترین آنهاست یونانی و شاید بتوان گفت که مشهور

تنها هفت نمایشنامه از   البته   دهند، کهنمایشنامه را به او نسبت می

کامه که    مذهبی،  او  ردی است   .ش36ارسیده است    مااو به دوران  

به  وانین برآمده از دل کاسموس باور دارد.  وانینی وون حکومت  

متضمن    سو کلهای  . تراژدیو امر تدایان  وون و ورای تقدیربی

کشد و این درد و  اند که انسان در این کشاکش درد میاین معنی

زیرا که او  ادر به  هم معنی بابنی    .رنج برای او آزاردهنده است 

 رسا، رنج بشر، بهیای ببیعی  مسیله سو کل، در با ت   ها نیست.آن 

وون باعون و مرگ است. امری که اندیشمندان مذهبی امروزی  

 .  ش37اکنند از آن با عنوان شرور ببیعی یاد می

های سو کل،  توان گفت که نیهیلیسم کاسموسانتریا در تراژدیمی

است  مشهود  که    . امری  نیهیلیسم،  نوع  حکومت  این  بستر  در 

گردد. ا  بلاران معندوارشود انسان  شود، باعث میتقدیراعمال می 

نسو کل نلستین  یلسو ی است که شفا یت از دست ر ته معنای  

رابطه و  انسان  میزندگی  نشان  به توبی  را  جهان  با  او  دهدر ی 

. یکی از آ ار مهم سو کلن ادیپ شهریارر است. این نمایشنامه  ش17ا

  از   ایبرجسته  نمونه  و  باستان  یونان  تراژدی  شاهکارهای  از  یکی

 از  گریزی  که  تقدیری.  است   تقدیر  و  سرنوشت   با  انسان  درگیری

  را   آن  یا  کند   رار  آن  از  تا  باشد  تهش   در  انسان  هروند،  نیست   آن

نمونه  .  دهد  تغییر بور  پیشگویی  به  شهریارر،  نادیپ  تراژدی  در 

تقدیر  اهر   که  است  مطلق  نیروی  این  نمایانگر  دلفی  هاتف 

 زند. سرنوشت ادیپ را ر م می

 ادیپ         

لگزیاس گفته بود که تقدیر من آن است که مادر تود را به زنی  

 گیرم و پدرم را بکشم

 . ش38ا های تود تون او را بریزمو با دست 

تقدیر ادیپ،  سلنان  این   اعهم  دلفی  معبد  گویپیش  توسط  در 

 ازدواج  مادرش  با  و  کشت   تواهد  را  تود  پدر  ادیپ :  شودمی

  است  داستان   حوادث   همه  آغاز  نقطه،  گوییپیش  این .  کرد  تواهد

 ملاقق،  آن  از  جلوگیری   برای  مکرر  هایتهش  علیرغم  و

دهد که اراده انسانی در برابر  ضا .این پیشگویی نشان میشودمی

کند از این سرنوشت  رار  ا ر است و ادیپ که تهش میو  در بی

برد که  کند، در نهایت تود به پووی و بیهودگی این تهش پی می 

 این امر تود از عوا   تفکر نیهیلیستی کاسموسانتریا است.  

از    آنان  اراده  و  تدایان ،  سو وکل  آ ار  در مظهری  عنوان  به 

نیز جایگاه نه  نمایشنامه.  دارند  ایویژه  کاسموس،   تنها  نآژاکسر 

  نیروهای   با  انسان  رابطه  درباره  بلکه،  است   انسان و تقدیر  درباره
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 سلن  نیز  بشر  نابودی  یا  هدایت   در  تدایان  نقش  و   راببیعی

تراژدی  .گویدمی این  صورت    در  به  کاسموسانتریا  نیهیلیسم 

از  لاران معنایی  ب تشم تدایان و با شدت دیگری جلوه  حاصل 

جنگی  می غنائم  در  سهمش  که  بزرگی  جنگجوی  آژکس،  کند. 

شود که به  روپاشی  نادیده گر ته شده، درگیر ناامیدی عمیقی می

 گوید:  انجامد. او با تود میروانی او می

 آژاکس     

ای ش  سیاه مرگ  ای هلمت عدم که روشنی بلش وجود منی و

 که یگانه روز حیات منی...  

نیست  امیدی  تدایان  بلشایش  و  رحمت  به  مرا  مکن!    ... درنگ 

 ش38ا

دهنده ناامیدی  ردی است، بلکه بیانگر  این سلن نه تنها بازتاب 

تر میان انسان و تدایان به مثابه مظهری از کاسموس  شکا ی بزرگ

است. آژکس با این سلنان سقوط ایمان تود به معنا و هدف که  

این وضعیت،   کند.ناشی از  رمان و اراده تدایان است را بیان می

انجامد که در آن انسان دیگر  ادر نیست به هدف  به نیهیلیسم می

های نیروی کاسموس  دندهیا معنایی پایدار دست یابد و در ورخ

   .شودگم می

عنوان  های سو کل، مفهوم نپولیسر یونانی بهتراژدیدر  از بر ی  

ترین نهاد سیاسی و  رهنگی، همواره در کانون توجه  رار  ملاوری

های دراماتیا ایفا  دهی به کشمکشدارد و نقش مهمی در شکل

شلقیت می تلق  با  سو کل،  و  کند.  برابر  وانین  در  که  هایی 

پولیس  رار میارزش میان  رد و  گیرند، والشهای  پیچیده  های 

و  انون انسانی را نون حاکم بر پولیس  جامعه، حق و وهیفه، و  ا

دهنده نظام سیاسی  ها نه تنها بازتابکشد. این تراژدیبه تقویر می

پرسش بلکه  هستند،  باستان  یونان  درباره  و  لسفی  بنیادین  هایی 

ساتتارهای   وارووب  در  انسان  سرنوشت  و  عدالت،  درت 

 کنند.میسیاسی را مطرح 

به بور مثال در نآنتیگونهر، مفهوم پولیس به صورتی کامه واضأ  

شود. در این ا ر تنش بین پولیس و کانون تانواده بسیار  مطرح می

پ،   برادرش  د ن  برای  آنتیگونه  ناپذیر  تزلزل  عزم  است.  مهم 

تواند به عنوان امتناع از پذیرش  علیرغم دستور پادشاه کرئون، می

انه و تودسرانه ساتت بشر تلقی شود.   وانین تلات حاکمیت هالم 

در این تراژدی کرئن نماینده حاکمیت پولیس و انلاطاط آن است 

های او جزء مقادیق این انلاطاط است. او حق اههار نظر و واکنش

کند و به همین سب  آنتیگونه به عنوان  را از شهرموندان سل  می

 ایستد: نماینده  وانین انسانی در مقابل او می

 آنتیگونه            

 ای بشنوی، توانستی صداهایی را که از ترس تفه کردهاگر می

 توانند شنیدی که مردم مرا میمی

 ش38ا

گر شهر، تجسم دولت و  وانین آن است، در حالی کرئون نمایان 

که آنتیگونه مظهر و اداری تانوادگی و  انون الهی است. این تضاد  

نماد این پرسش  لسفی است که وگونه وهیفه  رد در  بال تانواده 

کند.در دیالوگی  ها در  بال دولت ته ی میو تدایان با وهیفه آن

توان شاهد گیرد، میپسرش صورت می هایمن  که میان کرئون و  

 ای میان پولیس و حاکمیت مستکبرانه بود:  مجادله

 هایمن        

 هیچ شهری نیست که تنها به یا نفر تعلق داشته باشد. 

 کرئون          

   ..بردار  رمانروای تود است.هر شهری تنها  رمان 

 ش38ا

شود که پولیس که در هاهر به دنبال  در همین دیالوگ مشلص می

عدالت و مشارکت جمعی بود با شکست مواجه شده و در وا    

شود. شاید بتوان گفت  تلات سلطه حاکمیت جبار و هالم اداره می 

ترین مسئله در مواجهه با پولیس است. در وا   سو کل  این اصلی

ید: تودکامگی پولیس تود  در این ا ر به دنبال آن است که بگو 
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از میباعث  آن  عدالت همگسیلتگی  اجرای  پی  در  هایمن  شود. 

داند. تردی که در وا   تردی میمعنی بیعدالتی را هماست. او بی

بلشد همان لوگوس و  انون است.  انونی که به پولیس هویت می

کند.  انون و لوگوسی که باید باید اجرا و به آن و آن را معنی می 

 د. احترام گذاشته شو 

 : فروپاشی معنا در دل پولیس اوریپید 

به عنوان سومین حلقه از سلسله   پ.م.ش 40۵-4۸0احدود اوری ید 

یونانی های سهوهره تراژدی  اوری ید  به شمار می  گانه  اغل   آید. 

تر و  های انسانیکشید و شلقیت مضامین سنتی را به والش می

ارائه را  نقص  و د.  کرمی دارای  رویکرد  لسفی  دلیل  به  اوری ید، 

نوعی نه تنها به بازنمایی مسائل  هایش، بهدر نمایشنامه  گرایانهانسان

پردازد، بلکه شا عمیق و تردید تود نسبت  اته ی و اجتماعی می

اتدایان  به جایگاه انسان در جهان و نسبت او با نیروهای  راببیعی  

با اوری ید تراژدی یونانی وجوه  ن  کشد.را نیز به تقویر میش  و تقدیر

نیست  هایی از  نشانه  کند وشکاکانه تود را بیش از پیش بالفعل می

 . ش2ا نمایدمیعیان انگاری ملهم از متا یزیا کاسموسانتریا را 

های  ترین تراژدیترین و عمیقمدئا، یکی از پیچیدهبه بور نمونه  

ناامیدی   و  معنا  بلاران  تجسم  که  است  نتیجه  اوری ید  در  انسان 

تقدیر با    که   کندمی  روایت   را  زنی  داستان،  مدئا  است.  کشاکش 

  نهایتا  ،  او  هویت   به  توهین  و  اجتماعی  ملارومیت ،  جیسون  تیانت 

  رآمدهن  اوری ید در این نمایشنامه.  شودمی  منجر   آمیزشانتقام  عمل   به

 و سعی دارد با  کشیده  تقویر  را به  شگرف   درتی  با  تقدیر  مسئله

  انسانی،  یاراده بیرونی تقدیر، و  اهر نیروهای بین تقابل بر تمرکز

 ترسیم  نیهیلیسم کاسموسانتریا را  از  تراژیا  و  رحمبی  ایوهره

 و انسانی اراده میان تناس   عدم  دادن  نشان با مدئا تراژدی. کندمی

پووی   ناپذیرتزلزل  ایجلوه  نیروهای  راببیعی، به    ناشی   از  را 

 . کشدتقویر می

 مدئا             

ای از  های ی ی، کجاست آلرتشی که مغز من بشکا د. وه بهرهن

 این زندگانی؟ 

 ای مرگ و برهانم از این هستی نکبت تیزر   سوسا،  سوس. بشتاب

 کند.بر احساس ناتوانی او و ناگزیر بودن رنجش تیکید میمدئا  ناله  

نشانه تنها  نه  بیاین جمله  احساس  از  پووی است،  ای  معنایی و 

این تراژدی، .  بلکه بیانگر  همی است از نیهیلیسم کاسموسانتریا

دهد که وگونه در متن نیهیلیسم، مقاومت انسان به  به ما نشان می

انجامد و بلاران معنا به نهایت  جای نجات، به سقوط و نابودی می

 .شودتراژدی تبدیل می

های اوری ید که بازهم بلاران معنا زنان تروا یکی دیگر از نمایشنامه 

کند اما این بار  و پووی حاصل ازتفکر نیهیلیستی یونانی را عیان می

به واسطه نا امیدی از تدایان. تمرکز ملاوری تراژدی زنان تروا بر  

سرنوشتِ زنانِ بازمانده و پیامدهای جنگ ناشی از تشم تدایان 

آغازینِ نمایش یا دیالوگ میان آتنا و پوزئیدون است است. نمایِ  

آشکار  ابتدا  همان  از  را  بشری  سرنوشت  در  تدایان  دتالت  که 

پیشمی این   تروا  زنان  برای  وهآن   که  دهدمی  نشان  صلانهسازد. 

 ملاقول  که  انسانی،  رتدادهای  پیامد  صر ا   نه  ا تدمی  اتفاف

 به بور مثال: .هست  نیز ماورایی  نیروهای اراده و تقمیمات

 آتنا        

 روست که باید مکا ات تویش ببینند. از این

 پوسئیدون    

 داستانم بگو وه در سر داری؟در این ر ی با تو هم

 آتنا 

 تواهم بهیی بر ایشان گماری در راه بازگشت.  از تو می

، مبهم  ناهرانی  شکلِ  به  صر ا   نه  را   تدایان  رتروا  زنانن  در  اوری ید

 و آتنا. دهدمی نشان سرنوشت  کنندهتعیین  عالِ عواملِ عنوانبه که

کیفری  پوزئیدون   آن   پیامدهای،  ادامه  در  و  کنندمی  صادر  حکم 

  این .  یابدمی  تبلور  ترواییان  تباهی  و  اسارت  شکل  در  هاحکم

 را  مجازات  مشروعیت   هم  زمانهم   اوری ید  متن  در  الهی   ضاوت
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  تقویت  را  جنگی   ساوت  مشروعیت   از  پرسش   هم  و  کشدمی   رخ  به

  به ،  یونانی  جنگجویانِ  عملِ  برای  یونانیان  مجازاتِ  که  کند. ورامی

 در.  شودمی  تمامش  کودکان  و  زنان  ویژهبها  گناهانبی  نابودیِ   یمتِ

کاسموس  تراژدی  پایان،  نهایت  حکومت  تروا   رخ  به  را  زنان 

بیمی   و ،  اتهف،  عدالت   بنیادی  هایپرسش  به  پاسن  آنکهکشد 

  نیهیلیسم  که  است    لسفی  رتلأن  همان  این  .شود  داده  زندگی  معنای

 کند. می نمایندگی کاسموسانتریا

توان گفت که همزمان، مفهوم نپولیسر یونانی نیز، با تمام  البته می

اجتماعیپیچیدگی و  سیاسی  نمایشنامههای  بستر  در  های  اش، 

اوری ید حضور دارد و تنش میان  رد و جامعه،  انون الهی و  انون  

به بررسی  آ ارش نه تنها  اوری ید در    .کشدانسانی را به والش می

پردازد بلکه به نقد جامعه و ساتتار  درت های  ردی میکشمکش

دهد که وگونه  انون انسانی  پردازد. او نشان مینپولیسر نیز می

های د یق  با دیالوگهایش  . او در تراژدیممکن است ناعادلانه باشد

هویت،  بلاران  از  وندبعدی  و  پیچیده  تقویری  تود،  وا عی  و 

فه سیاسی  دهد که همچنان در ادبیات و  لسعدالت و  انون ارائه می

 .معاصر  ابل بررسی و تامل است 

ای است که تنش میان  رد و جامعه، و راژدی نالکترار نمایشنامهت

ای  به ویژه کشمکش میان  انون الهی و  انون انسانی را به شیوه

الکترا،  پیچیده و عمیق به تقویر می کشد. در این ا ر، شلقیت 

دتتری که سوگ پدر و عطش انتقام را در دل دارد، نمادی است 

از  ردی که در برابر نظم و  انون موجود نپولیسر ایستاده و تهش 

کند عدالت را به اجرا گذارد، هروند که این تهش به درگیری  می

 به بور مثال:  .انجامدو تراژدی می

 الکترا         

 آورستتو تواستار عدالتی و این تواهش همانا شرم

 کند...  و تود یکسره بیداد می 

نقطه شروع تقابل او و  نمادی است از باور به عدالت    سلن،این  

تواهد تواند یا نمیکه نمیاست  های نپولیسر  با  وانین و ارزش

کند تامین  را  او  میان .عدالت  آشکار  تضاد  بیانگر  اعتراض،  این 

که نماد    پولیس.  عدالت و  انونی است که در جامعه حکمفرماست 

کند این شورش  ردی  نظم اجتماعی و  انون مدنی است، تهش می

در  نماینده  درت  انونی  عنوان  به  کرئون  کند.  سرکوب  را 

های تراژیا یونان، در نالکترار نیز نمادی از این  درت  نمایشنامه

است که بر حفظ نظم و  انون انسانی تاکید دارد. هروند کرئون 

او و  انون  اراده  اما  ندارد،  مستقیم  نمایشنامه حضور  این  به    در 

شلقیت  ر تار  در  دیگر  هاوضوح  میی  و  دیده  که  انون  شود 

 .کنند درت زمینی را به نام نپولیسر نمایندگی می

 گیریتیجه 

  بنیادینِ  مفهوم  دو  با  یونانی  تراژدی   نسبت ،  پژوهش  این  در

.  گر ت    رار  تلالیل  پولیسر مورد  نا  و  کاسموسانتریار  ننیهیلیسم

آ ارمطالعه می،  اوری ید  و  سو وکل،  آیسلولوس  ی  که   ابت  کند 

  از   هستند  ای آینه  بلکه،  نیستند  ادبی  متونی  های یونانی صر ا تراژدی

  در   که  باستان  یونان  اته ی  و  سیاسی ،  شناتتیهستی  هایبلاران

بین    .اندگر ته  شکل  ملاورکاسموس  تفکر  بستر پیچیده  تعامل 

های  کری  های آیسلولوس، سو وکل و اوری ید و جریانتراژدی

نگری تا  زمان آنها، درگیری عمیق عقاید آن دوران با  و جهان

را وارووب باستان  یونان  متا یزیکی  و  سیاسی  اجتماعی،  های 

می   اراده   میان  درونی   هایتنش  از  بازتابی ،  آ ار  اینکند.  آشکار 

تنش بیرونی   اهر  نیروهای  و  انسانی   برح   به  که  هاییاند. 

  سرنوشت  و،   انون،  عدالت ،  زندگی  معنای  درباره  عمیق  هایپرسش

 . انجامندمی بشر

  هاهر   در،  یونانی  نویستراژدی  نلستین   جایگاه  در  نآیسلولوسر

، او  آ ار  زیرین  هایلایه  در  اما؛  است   پولیس  سیاسی  ساتتار  مدا  

  ی گانهسه  در.  شودمی  کاشته  معنا  بلاران  آغاز  و  ییس  بذرهای

  تهشی   از  بازتابی،  مدنی  عدالت   به  جوییانتقام  از  گذار،  راورستیان

در نپرومته در   ،حال  این  با؛  است   پولیس  مشروعیت   تثبیت   برای

  ملادود  را  انسانی   عاملیت  مرزهای،  تدایان  و  تقدیر  سلطه  زنجیرر
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 پدیدار  او   اته ی  جهان  در  ضمنی  نیهیلیسم  نوعی   و   سازدمی

های آیسلولوس از یا توان گفت که تراژدیبنابراین می  .گرددمی

بیان دیگر  سوی  از  و  است  یونانی  پولیس  مبلغ  بلاران  سو  گر 

 انلاطابی در عالم یونانی است. 

 میدان   به  را  تراژدی  و  کرده  ترپررنگ  را  نیهیلیسم  این  نسو وکلر

.  سازدمی   بدل   تقدیری  هایضرورت  و   ردی  اراده  میان  کشمکش

  تلاقق   پی  در  که   حالی  در،  رآنتیگونهن  و   رادیپ ن  وون  هاییشلقیت 

  و   کاسموس  نظم  اسیر  نهایت   در،  اندعدالت   یا  حقیقت 

 تقویری،  سو وکل  هایتراژدی.  مانندمی  انسانی  هایملادودیت 

  سیاسی   ساتتار  و،  لوگوس،  تدایان  با  انسان  یرابطه  از  پیچیده

-های سو وکل منعکستراژدیدهند. در حقیقت  می  ارائه  پولیس

کننده جهان تقدیری نظام کاسموسانتریا عالم یونانی است، جایی  

های هاهرا دموکراتیا او البته پر از  که تلاقیقات  لسفی و بلاث 

 تبعیضش شکو ا شد.

  پرسش   به  را  کاسموس ،  تود   لسفی  گرایی شا  با   اما  ناوری یدر

  آ اری  در.  سازدمی  سست   را  آن  مشروعیت   هایپایه  و  کشدمی

، نیستند  پشتیبان  یا  راهنما  تنها  نه  تدایان،  رالکتران  و  رمدئان  همچون

 آ ار در انسان. اندعدالتیبی عامل  حتی یا تاموش، غای   گاه بلکه

  در   که  است  مواجه  رحمبی  و  پاسنبی،  معنابی  جهانی  با،  اوری ید

   ادر ش  پولیسا انسانی  انون نه و  هست  تبری الهی  انون از نه آن

  کاسموسانتریا   نیهیلیسم  تنهانه،  آ ار  این.  است   عدالت   تضمین  به

  نقد   به  نیز  را  پولیس  مشروعیت   بلکه،  برندمی   پیش  انفجار  مرز  تا  را

 . کشندمی

  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش،  متا یزیکی  مفاهیم  بررسی  کنار  در

  مرکز   در ،  لوگوس  ههور   ضای  و  سیاسی  ساتتار  عنوان  به  نپولیسر

  های والش   دل  از،  هاتراژدی.  دارد   رار  یونانی  دراماتیا  یتجربه

. گیرندمی  شکل  مدنی   انون  و  الهی   انون  میان  تضاد  و  پولیسدرون

  بلکه ،  است   اجتماعی  وا عیت   از  بازتابی   تنها  نه  تراژدی،  میان  این  در

،  درت،  حقیقت ،  عدالت   مفاهیم  درگیری  برای  است   ایصلانه  تود

 نتقدیرگراییر  ی تکرارشونده  عناصر،  همچنین  .انسانی  مسئولیت  و

  آ ار   این  تمام  در  مشترک   وجوه، کاسموس  با  پیوند  و نتدایانر در

 متفاوت  نویسنده  سه  از  یا  هر  در   آن  با  مواجهه  یشیوه  اما.  است 

  در؛  است   اته ی  تربیت  بستر   تقدیرگرایی،  آیسلولوس  در :  است 

 از  اینشانه،  اوری ید  در  و؛  وجودی  ستیز  برای  بستری،  سو وکل

 . سیاسی و دینی ساتتارهای ناتوانی و  معنا  روپاشی

،   لسفه  ترکی   با  یونانی   هایتراژدی  که  گفت  توانمی،  نهایت   در

 با  مواجهه  در  یونانی  لهن  پویایی  نمایانگر،  ادبیات  و  سیاست 

   لسفه   منظر  از.  انداجتماعی  و  اته ی،  شناتتیهستی  هایپرسش

  عمیق  ایتجربه هاتراژدی این، هایدگری تفسیر با ویژهبه، وجودی

 تهش،  آن  در  که  جهانی؛  اندپاسنبی  و  متناهی  جهانی  در  ربودنن  از

  به .  است   همراه  تلأ   در  شدن  گم  تطر  با  همواره،  یا تن  معنا  برای

  بلکه ،  گذشته  به  متعلق   قطنه  نویستراژدی  سه  این  آ ار،  دلیل  همین

  و   آزادی،  هستی  با  رویارویی   در  بشری  ماندگار  یاندیشه  از  بلشی

 .اندملادودیت 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منا ع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
Greek tragedy stands as one of the most 

enduring cultural achievements of antiquity, 

embodying the conflicts, crises, and ideals that 

shaped the ancient Greek worldview. Scholars 

have long recognized that its emergence and 

evolution were inseparably linked to the polis, 

the unique socio-political structure of the 

Greek city-state, and to the cosmos-centric 

nihilism that defined the metaphysical outlook 

of the time. The polis was not only a physical 
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and political entity but also a metaphysical and 

existential framework within which Greek 

citizens found identity, voice, and belonging (3, 

4). Equally, the cosmos was conceived as the 

organizing principle of existence, a substitute 

for a transcendent deity, structuring both 

nature and human destiny (1, 2). When tragedy 

was performed in Athens during the Dionysian 

festivals, it was not merely a form of 

entertainment but a civic and metaphysical 

event where citizens confronted the precarious 

balance between collective identity and 

individual agency, between human striving 

and the inexorability of fate. In this context, 

Greek tragedy cannot be understood in 

isolation as an artistic genre but as a deeply 

philosophical and social phenomenon arising 

from the tensions of polis life and cosmos-

centric nihilism. It is this duality that explains 

why tragedy became the privileged literary 

form of the classical period, articulating the 

precarious condition of humanity suspended 

between law and morality, freedom and 

determinism, meaning and meaninglessness 

(17, 18). 

The scholarly background on the subject 

reveals an extensive but fragmented 

engagement with the concepts of nihilism, 

polis, and tragedy. Nietzsche’s critique of 

Western metaphysics has been read as an 

early diagnosis of the nihilistic underpinnings 

of Greek culture, showing how metaphysical 

value-systems paved the way for 

meaninglessness (5). Aristotle’s Poetics 

provided the most influential classical 

framework, interpreting tragedy as the story of 

a noble character who falls into misfortune 

through error, invoking catharsis through pity 

and fear (6, 19). Yet, later thinkers such as 

Kaufmann argued that Aristotle’s definition 

captured only the effects, not the essence, of 

tragedy (20). Other modern contributions 

emphasize nihilism as a denial of objective 

values (7), the metaphysical appeal of tragic 

suffering (8), or the fundamental role of the 

polis in shaping Greek political philosophy (9). 

Genealogical readings have placed tragedy in 

direct relation to socio-political transformations 

(10), while comparative studies extend the 

analysis to other traditions such as 

Elizabethan drama (11) or ritual frameworks of 

death and rebirth (12). Interpretations also 

highlight how Sophocles’ works engaged 

political questions of legitimacy and resistance 

(14) and how Nietzsche’s Apollonian and 

Dionysian principles foreshadowed the tragic 

fusion of reason and chaos (13). Taken 

together, these studies show that tragedy was 

simultaneously a literary form, a civic practice, 

and a metaphysical experiment, but none has 

offered a comprehensive synthesis of how the 

polis and cosmos-centric nihilism intersect to 

produce the tragic vision of Aeschylus, 

Sophocles, and Euripides. 

The theoretical framework underpinning this 

study is therefore twofold: first, tragedy as a 

genre is understood not simply as a dramatic 

form but as a philosophical inquiry into the 

human condition (15, 16); second, it is 

examined in relation to the polis and cosmos, 
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which provided the institutional and 

metaphysical contexts that defined Greek 

identity. The polis was more than a city; it was 

a community of equals, a space where human 

dignity depended on citizenship (21, 22). 

Those excluded—women, slaves, 

foreigners—remained outside the sphere of 

full humanity (2, 4). Logos, speech and reason, 

was both the privilege and obligation of 

citizens, distinguishing them from others (23-

25). The cosmos, meanwhile, represented the 

ordered totality of existence, a rational yet 

impersonal framework that replaced divine 

providence with natural determinism (26, 27). 

Within this metaphysics, nihilism emerged as 

the historical forgetting of divine 

transcendence (28-30), producing the sense 

that the cosmos itself was the only horizon of 

meaning (31, 32). Tragedy, then, became the 

medium in which Greeks confronted the 

fragility of their condition as beings defined by 

logos within the polis yet subjected to the blind 

necessity of the cosmos. Its structure of fate, 

reversal, and recognition dramatized the crisis 

of meaning in a world where neither gods nor 

laws provided stable guarantees. 

The works of Aeschylus, Sophocles, and 

Euripides exemplify in different ways the 

tensions between polis and nihilism. 

Aeschylus, considered the father of tragedy, 

articulated both the power of fate and the civic 

order of the polis. In Prometheus Bound, the 

Titan acknowledges the futility of resisting 

destiny, presenting fate as a force beyond 

human and even divine control (35). In the 

Eumenides, the trial of Orestes illustrates how 

divine commands, rather than intrinsic 

morality, dictated justice, exposing the fragility 

of ethical order in a cosmos without absolute 

values. Yet Aeschylus also underscored the 

importance of democratic deliberation, as in 

The Suppliants, where the king of Argos defers 

to the people’s decision, dramatizing the polis 

as a collective source of legitimacy. 

Sophocles, by contrast, focused more on the 

existential struggle of the individual caught 

between divine decree and civic law. In 

Oedipus Rex, prophecy ensures that human 

attempts to escape destiny only confirm it, 

underscoring the futility of autonomy (38). In 

Ajax, despair before the indifference of the 

gods leads to suicide, while in Antigone, the 

defiance of Creon’s edict dramatizes the 

collision of familial duty and state authority, 

revealing the corruption of the polis when it 

suppresses logos and justice. Euripides 

radicalized this trajectory by foregrounding the 

collapse of meaning itself. In Medea, the 

heroine’s cry for death captures the abyss of 

nihilism where divine justice offers no solace, 

while in The Trojan Women, Athena and 

Poseidon decree suffering upon innocents, 

exposing the cruelty of divine will and the 

impotence of human resistance. Euripides’ 

characters often articulate skepticism about 

the gods and society, revealing how tragedy 

had become a vehicle for questioning the very 

foundations of polis life and metaphysical 

belief (2). 
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Taken together, these perspectives highlight 

how Greek tragedy functioned as a civic and 

philosophical forum. It dramatized the crises of 

the polis, including the exclusion of women 

and slaves, the corruption of political authority, 

and the fragility of collective identity (34). At 

the same time, it embodied the metaphysical 

despair of cosmos-centric nihilism, portraying 

humanity as subject to blind fate, arbitrary 

divine will, and existential absurdity. The tragic 

vision thus reflects a double crisis: the political 

crisis of the polis as an institution strained by 

inequality, conflict, and decline, and the 

metaphysical crisis of a cosmos stripped of 

transcendence, where meaning was 

unattainable. This explains why tragedy, 

though deeply rooted in ritual and myth, 

speaks with such resonance to modern 

philosophical concerns. As Eagleton 

observed, tragedy reflects not moral clarity but 

ambiguity, injustice, and the impossibility of 

resolution (33). The persistence of these 

themes underscores tragedy’s role as a 

medium of critical reflection, where citizens 

collectively contemplated the limitations of 

their world, their politics, and their gods. 

In conclusion, the analysis of Greek tragedy 

through the dual lenses of polis and cosmos-

centric nihilism demonstrates that this genre 

was far more than a form of artistic 

entertainment. It was a profound cultural 

expression of the existential and political 

crises of ancient Greece, a site where human 

beings grappled with the inevitability of fate, 

the arbitrariness of the gods, and the fragile 

legitimacy of civic order. The tragedies of 

Aeschylus, Sophocles, and Euripides thus 

represent both a mirror of their time and a 

timeless exploration of human vulnerability. By 

situating tragedy within the structures of the 

polis and the metaphysics of the cosmos, this 

study reveals its enduring significance as a 

cultural and philosophical phenomenon that 

continues to illuminate the dilemmas of 

meaning, justice, and destiny. 
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